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آرش فرحزاد: در یکی از حســاس ترین لحظات تاریخ معاصر 
خاورمیانــه، دونالد ترامپ، رئیس جمهــور ایالات متحده، در 
کنار بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل، در کاخ ســفید 
طرحی جامــع برای پایان دادن به جنگ غزه و بازســازی این 
باریکــه ارائه کرد. این طــرح، که بر نابــودی کامل حماس، 
بازتعریف ســاختار سیاسی فلســطینیان و حمایت کم سابقه 
بین المللی اســتوار اســت، آینده معادلات منطقه را به  طور 
بنیادین دگرگون می سازد. اما آنچه در ظاهر به عنوان نقشه ای 
برای صلح ترســیم شــد، در عمل میان وعده های رسمی در 
واشنگتن و واقعیت های ســخت در اورشلیم (قدس) و غزه 

گرفتار تناقض ها، تردیدها و مقاومت های سیاسی شد.
ترامپ در مراسمی پر زرق وبرق در کاخ سفید، طرح خود 
را نه به عنوان یک پیشنهاد قابل  چانه زنی، بلکه به شکل یک 
اولتیماتوم معرفی کرد. او گفت حماس یا باید سلاح بر زمین 
بگذارد، از ایدئولوژی مســلحانه خود دست بکشد و ساختار 
سیاســی اش را از اســاس دگرگون کند یا در غیر این صورت با 
نیروی نظامی از میان برداشــته خواهد شد. او بارها با لحنی 
قاطع به دســتاوردهای دوره ریاســت جمهوری خود اشــاره 
کرد و دولت پیشــین آمریکا را بــه ناکامی در برابر تهدیدهای 
منطقه ای متهم ســاخت. نتانیاهو در کنار او ایستاده بود و با 
قاطعیت از این ابتکار پشــتیبانی کــرد. او این طرح را «گامی 
حیاتی» برای امنیت اسرائیل دانست و اهداف اصلی خود را 
بازگشت گروگان ها، نابودی کامل توان نظامی حماس و پایان 
حاکمیت سیاســی این گروه در غزه عنوان کرد. نخســت وزیر 
اســرائیل تصریح کرد این باریکه «هرگز نباید دوباره تهدیدی 
علیه اسرائیل باشد» و این همان اصلی است که از دید او باید 

در قلب هر توافقی قرار گیرد.

ساختار مرحله ای طرح
طرح ترامپ سه مرحله اساسی دارد. نخست، عقب نشینی 
محدود ارتش اسرائیل تا خطوط توافق شده و تعلیق عملیات 
نظامی؛ دوم، آزادی تمام گروگان ها تا ۷۲ ســاعت؛ و ســوم، 
آغاز فرایند بازسازی و خلع سلاح همراه با بازآفرینی سیاسی 
غزه. در دوره انتقالی، کمیته ای از تکنوکرات های فلسطینی با 
نظارت بین المللی اداره باریکه را در دست می گیرد. هم زمان، 
هیئتی موسوم به «هیئت صلح» به ریاست ترامپ و با حضور 
شــخصیت های بین المللی نظیر تونی بلر مأموریت بازسازی 

اقتصادی و اجتماعی غزه را برعهده خواهد داشت.
در بخش تبادل زندانیان، قرار شــد فلســطینی ها در برابر 
آزادی گروگان های اسرائیلی آزاد شوند. برای اعضای حماس 

که داوطلبانه ســلاح بر زمین بگذارند و تعهد به همزیســتی 
صلح آمیــز بدهند، عفو عمومی در نظر گرفته شــده اســت. 
کسانی که نپذیرند می توانند به کشورهای ثالث منتقل شوند. 
افزون بر این، یک نیروی بین المللی موقت متشکل از نیروهای 
عربــی و غربــی برای حفظ نظــم داخلی و آمــوزش پلیس 

فلسطینی مستقر خواهد شد.

حمایت اعراب
از مهم تریــن نکات این ابتکار، حمایت آشــکار مصر، قطر 
و ترکیه بود. کشــورهایی که ســال ها روابطــی پیچیده و گاه 
دوســتانه با حماس داشتند، این بار با صراحت در کنار آمریکا 
و اسرائیل قرار گرفتند. این پشتیبانی صرفا یک حرکت نمادین 
نبود، بلکه نشانه ای از آرایش جدید در جهان عرب محسوب 
می شــود؛ آرایشــی که به صراحت و برای نخســتین بار پایان 
نقش سیاســی و نظامی حماس را مطالبه می کند. این تغییر 
موضع می تواند موازنه سنتی قدرت در منطقه را بر هم بزند و 
فرصت جدیدی برای تضعیف گروه های جهادی فراهم آورد.
ترامپ تأکید کــرد در صورت پذیرش طرح، فلســطینیان 
می توانند مســیری «معتبر» به سوی دولت ســازی را تجربه 
کنند. او روشــن ساخت این مســیر تنها در صورتی باز خواهد 
بــود که تحولی بنیادین در نهادهای فلســطینی و ایدئولوژی 
سیاســی آنان رخ دهد. دیگر خبری از امتیازدهی به خشونت 
نخواهد بود؛ تنها حکمرانی صلح طلبانه و مسئولانه می تواند 

چنین پاداشــی را به همراه داشته باشد. نتانیاهو نیز بر همین 
موضع پای فشــرد و گفت بازگشــت غزه به کنترل تشکیلات 
خودگردان تنها زمانی ممکن است که این نهاد دچار «تحولی 
واقعی و عمیق» شود؛ تحولی که او آن را بسیار بعید دانست.

پیامدهای راهبردی
این ابتکار اصل تازه ای را در دیپلماســی خاورمیانه تثبیت 
می کنــد: گروه های جهادی نمی توانند سرنوشــت ملت ها را 
گــروگان بگیرند. خط قرمزی که پیش تــر مبهم بود، اکنون با 
وضوح تمام ترسیم شــد. اگر حماس مخالفت کند، اسرائیل 
بــا حمایت بین المللــی مأموریت نابودی کامــل آن را ادامه 
خواهد داد. این شــرایط، هم فلســطینیان را در برابر انتخابی 
تاریخی قرار می دهد و هم آینده دیپلماســی منطقه را تغییر 
می دهد. اما آنچه در صحنه کاخ سفید وحدت و هم گرایی به 
نمایش گذاشته شد، در بازگشت نتانیاهو به اسرائیل بلافاصله 

با واقعیت های سیاسی داخلی روبه رو می شود.

پیام دوگانه نتانیاهو
چند ساعت پس از مراسم کاخ سفید، نتانیاهو در ویدئویی 
به زبــان عبری خطاب به مردم اســرائیل تأکید کرد حتی اگر 
توافقی به سرانجام برسد، ارتش اسرائیل در بیشتر نقاط غزه 
باقی خواهد ماند. او گفت کســانی که به خروج کامل ارتش 
توصیــه می کنند «کامــلا در اشــتباه اند» و تصریح کرد چنین 

چیــزی هرگز رخ نخواهد داد. نتانیاهو همچنین تأکید کرد که 
ترامــپ تضمین داده در صورت مخالفت حماس، اســرائیل 
اختیار کامل برای تکمیل عملیــات نظامی و حذف این گروه 

را خواهد داشت.
نخست وزیر اسرائیل هم زمان با حمایت از طرح در آمریکا، 
به صراحــت اعلام کــرد حاضر به پذیرش دولت فلســطینی 
نیســت؛ موضوعی که در متن طرح ترامپ به عنوان «مســیر 
معتبر به ســوی خودمختاری و دولت ســازی» آمده بود. این 
موضع نشــان می دهــد او تلاش می کند پایگاه راســت گرای 
داخلــی خــود را آرام نگــه دارد و از نگرانــی آنــان درباره 

امتیازدهی بکاهد.
ایــن دوگانگی بــه نتانیاهو امکان داد تــا در برابر جامعه 
جهانی همراهی نشــان دهد و درعین حال در داخل اسرائیل 
نقش «مقاومت کننده» را بازی کند. بسیاری از ناظران سیاسی 
معتقدند ایــن تاکتیک همان چیزی بود که او می خواســت: 
فضایی خاکستری که به او اجازه دهد هم بگوید بله و هم نه. 
اپوزیســیون نیز واکنشی محتاطانه نشان داد. یائیر لاپید، رهبر 
مخالفان، ضمن اعلام حمایت گفت نگران «خلأهایی» است 
که می تواند موجب ازسرگیری جنگ شود. او با طعنه افزود: 
«نتانیاهو استاد گفتنِ بله در واشنگتن و اما در اسرائیل است».
با این حال، بخشی از جامعه اسرائیل از طرحی که آزادی 
گروگان هــا را وعده می دهد، اســتقبال کردنــد. خانواده های 
گروگان ها در بیانیه هایی از هر تلاشی برای آزادی عزیزان شان 
افراطــی  اردوگاه راســت گرایان  امــا در  حمایــت کردنــد. 
مخالفت ها شدت گرفت. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، توافق 
احتمالی را «فرصت تاریخی ازدست رفته» خواند و خواستار 
اشــغال کامل غزه و حتی اخراج فلســطینیان شد. او اعتراف 
کرد فشار بین المللی چنان شــدید است که دولت مجبور به 
بررســی توافق خواهد بود، اما هشــدار داد: «این ماجرا نیز با 
اشــک پایان خواهد یافت و فرزندان ما دوباره ناچار به جنگ 

در غزه خواهند بود».
جناح شهرک نشــینان و متحدان راســت گرای افراطی از 
حذف بندهایی در پیش نویس اولیه توافق ناخشــنود بودند. 
ترامپ در نسخه نخست طرح، هرگونه الحاق کرانه باختری 
را منتفی دانســته بــود و همیــن موضوع اعتــراض آنان را 
برانگیخت. یک مقام اسرائیلی فاش کرد نتانیاهو در مذاکرات 

خصوصی بــا تیم ترامــپ موفق شــد امتیازاتی 
بگیــرد: اســرائیل نیروهای خــود را در کمربندی 
امنیتی اطراف غــزه حفظ خواهد کرد و همچنان 
مسئولیت امنیتی منطقه را برعهده خواهد داشت. 

ابتکار ترامپ دست اسرائیل را باز می گذارد اما انتظارات فلسطینیان را  نادیده می گیرد

توافق بدون ضمانت اجرا تهدید نمادین بگرام
شــرق: اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره لزوم بازپس گیری پایگاه 
بگرام در افغانســتان، بار دیگر این نقطه راهبردی را به مرکز توجه جهانی 
کشــاند. او بگرام را به  عنوان ابزاری برای مهار چین معرفی کرد، اما واکنش فوری 
طالبان و پاسخ محتاطانه پکن نشــان دادند که فاصله میان تهدید لفظی و امکان 
عملی بسیار زیاد است. تهدید ترامپ در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ در شبکه «تروث سوشال» 
منتشر شد: اگر افغانستان «بگرام را پس ندهد، اتفاقات بدی خواهد افتاد». چند روز 
پیش تر در لندن، او بگرام را «یک ســاعت فاصله با جایی که چین ســلاح هسته ای 
می سازد» توصیف کرده بود. اگرچه این ادعا از نظر جغرافیایی نادرست بود، اما پیام 
روشنی داشت: واشنگتن دوباره به ارزش این پایگاه در مجاورت مرزهای غربی چین 
فکر می کند. واکنش کابل سریع و قاطع بود. وزارت خارجه طالبان بازگشت آمریکا 
به بگرام را رد  و به «توافق دوحه» اســتناد کرد. برای حکومتی که خروج آمریکا را 
پیروزی بزرگ می داند، واگذاری نماد شکست غرب برابر با خودکشی سیاسی است. 
از همین رو، هیچ مجالی برای مذاکره آشــکار وجــود ندارد. بگرام در ۶۴کیلومتری 
شمال کابل قرار دارد و تا «دالان واخان» حدود ۴۸۰ کیلومتر فاصله دارد. از آنجا تا 
کاشــغر در ســین کیانگ ۷۸۰ کیلومتر و تا «لوپ نور» -محل تاریخی آزمایش های 
هســته ای چین- حدود ۱۸۷۵ کیلومتر است. بنابراین ادعای «یک ساعت فاصله» 
بیش از هر چیز یک اغراق سیاســی بود. بااین حال، ترامپ کوشید بگرام را به  عنوان 
نقطــه ای برای دیده بانی و نظارت دقیق تر بر زیرســاخت های نظامی در غرب چین 
معرفی کند. کارشناســان نظامی می گویند چنین پایگاهــی می تواند زمان واکنش 
آمریکا را در عملیات شناسایی و اطلاعاتی کاهش دهد. این امر چین را با یک معضل 
دو جبهه ای مواجه می ســازد: دریا در شرق و یک تهدید زمینی در غرب. اما پرسش 
اساسی این است که آیا اشغال دوباره بگرام گزینه ای واقع بینانه است؟ پاسخ بیشتر 
تحلیلگران منفی است. حتی مقام های نزدیک به پنتاگون اذعان دارند که بازگشت 
به بگرام چیزی شبیه به «اشغال دوباره» خواهد بود. برای چنین اقدامی باید ده ها 
هزار نیروی نظامی به افغانســتان اعزام شوند، سامانه های پدافندی برای مقابله با 
پهپادها، راکت ها و موشک های بالستیک میان برد مستقر و ساختار تدارکاتی وسیعی 
ایجاد شــود. از منظر سیاسی نیز طالبان هرگز اجازه چنین حضوری را نخواهد داد. 
پذیرش آن، رژیم کابل را در نقش یک نیروی نیابتی آمریکا قرار می دهد و مشروعیت 
داخلی اش را از بین می برد. در ســطح عملیاتی نیز بگرام به هدفی ثابت و پرهزینه 
تبدیل می شــود که توان آمریکا را در مناطق دیگر فرســوده خواهد کرد. بسیاری از 
ظرفیت هایی که ترامپ به  دنبال آن است، اکنون از مسیرهای دیگر تأمین می شود. 
سازمان توسعه فضایی آمریکا در سال ۲۰۲۵ شبکه ای گسترده از ماهواره ها را پرتاب 
کرده که پوشش اطلاعاتی را به  طور چشمگیر گسترش می دهد. همچنین پهپادهای 
شناســایی با ماندگاری طولانی، در سکوت و با استقرار در آسیای مرکزی و اقیانوس 
هند، عملیات نظارتی بر چین را انجام می دهند. این شبکه توزیع شده انعطاف پذیری 

بیشتری ایجاد می کند، بی آنکه نیازمند یک پایگاه عظیم در سرزمینی دشمن باشد.

پیام به چین و افغانستان
با وجود این محدودیت ها، تهدید ترامپ هدفی روشــن داشــت: فشار بر پکن. 
حتی احتمال دور از ذهن استقرار دوباره آمریکا در بگرام، برنامه ریزی چین را پیچیده 
می کند. پکن در سال های اخیر ســرمایه گذاری هایی چون جاده «واخان» یا احیای 
پــروژه مس عینک را پی گرفته، امــا قرارداد بزرگ نفت «آمو دریــا» در اوت ۲۰۲۵ 
شکســت خورد. چین در واکنش رســمی اعلام کرد که به «حاکمیت افغانستان» 
احترام می گذارد و از واشنگتن خواست «تنش زایی نکند». این لحن محتاطانه نشان 
داد پیام ترامپ به مقصد رسیده است، هرچند فقط به سطح کلامی محدود ماند. اما 
سیاست اجبار هم حد و مرزی دارد. اگر واشنگتن تهدیدهایی را مطرح کند که توان 
یا اراده عملی کردن آن را نداشــته باشد، اعتبارش آسیب می بیند. در چنین حالتی، 
طالبان جسورتر می شوند و چین به بی اثربودن شعارهای آمریکا مطمئن تر خواهد 
شد. این آســیب فقط محدود به کابل نیست، بلکه شرکای منطقه ای و جهانی نیز 
نسبت به تعهدات واشــنگتن دچار تردید می شوند. از نگاه کارشناسان امنیتی، باید 
میان «نماد بگرام» و «کارکرد راهبردی آن» تمایز گذاشــت. اگر هدف اصلی تقویت 
رصد چین است، ابزارهای مدرن فضایی و ماهواره ای و پهپادی کفایت می کنند. اگر 
هدف اعمال فشار بر کابل و پکن است، باید دید این فشار نمادین به چه امتیازهای 
واقعی منجر می شــود: دسترسی هوایی، همکاری اطلاعاتی یا محدودشدن روابط 

کابل و پکن.

سناریوهای محتمل
تحلیلگران دو مسیر اصلی را محتمل می دانند. نخست، طالبان موضع خود را 
حفظ می کنند و واشنگتن تلاش می کند تهدید را به توافق های کوچک تر تبدیل کند؛ 
از جمله دسترســی به کریدورهای هوایی یا همکاری های محدود اطلاعاتی. دوم، 
ایالات متحده فشارها را تشدید می کند، بی آنکه به دخالت نظامی مستقیم برسد، تا 
خطوط قرمز طالبان را بیازماید. در هیچ یک از این دو ســناریو پرچم آمریکا دوباره بر 
باند بگرام دیده نخواهد شد. بااین حال، هر دو مسیر غرب چین را به  عنوان جبهه ای 
تازه در رقابت واشنگتن و پکن بازمی گذارند. از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران، ترامپ 
با مطرح کردن بگرام توانست دست کم سه پیام بفرستد: به طالبان که آمریکا هنوز 
گزینه های فشــار دارد، به پکن که مرزهای غربی اش مصون نیســت  و به متحدان 
منطقه ای که واشنگتن مایل به بازگشت به بازی قدرت در آسیای مرکزی است. اما 

همه این پیام ها بیشتر به نمادگرایی شبیه اند تا راهبردی پایدار.
Asia Times  :منبع

نگاه

ادامـه  در 
صفحه

۱۰

پروانه وکالت اینجانب به شماره ملی 

۰۰۸۳۷۵۲۹۱۹ به شماره پروانه ۴۱۵۵۰ به تاریخ صدور 

۱٤۰۳/۰۳/۱٥ از حوزه/ شهر تهران/ ری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو /برک سبز / سند کمپانی خودرو فولکس گل مدل ۱۳۸۴ 
به شماره پلاک ایران  ۱۰  ۴۱۸ ن ۲۴

۳٥۰۰۳٤  UDH   :شماره موتور
IR۸٤٥۲۱۰۰۱۲۱۸   : شماره شاسی

به نام خانم 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه کارخانجات کاغذ سازی 
نگین خراسان ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۳٤۳۲۲ و شناسه 

ملی۱۰۳۸۰٤۹٥۳۳۲دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی  عادی بطور 
فوق العاده صاحبان سهام ،که در روز دوشنبه مورخ ۱٤۰٤/۰۷/۲۱راس ساعت 

۹صبح به نشانی : مشهد-شهرک صنعتی توس-فاز۱-بلوار تلاش شمالی٦- 
قطعه۱۳۱ کد پستی۹۱۸٥۱۷٥۳٦٥ برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

 ۱-انتخاب اعضای هیئت مدیره 
۲-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد. 

                                                                                                                                                                                                 

سند کمپانی خودروی سواری جک j4 مدل ۱۴۰۰ به 
رنگ مشکی و به شماره انتظامی ایران ۴۰- ۷۹۱ ق ۹۲ 
 HFC4GB23DM0000770 و به شماره موتور

 NAKNF7522MB105544 و به شماره شاسی
مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مجوز حمل سلاح و مهمات شکاری به جواز سریال 
۳۲۵۷۲۹۳ و شماره اسلحه شماره ۳۳۰۱۸۲۱ به 

 شناسه ۰۰۱۳۵۲۲۱۳۱ به نام  
 به شماره ملی ۰۰۸۱۵۲۸۸۳۳ مفقود گردیده 

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودروی پژو ۲۰۶ مدل ۱۴۰۱ به رنگ سفید 
روغنی به شماره شاسی  NJ314962 شماره موتور 

165A0214922 به نام 
 به کد ملی ۱۱۴۱۱۱۸۷۸۵ در تاریخ 

۱۴۰۴/۰۴/۱۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


